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 « عدم قطعيت»بوطيقايِ پايان قطعيتها؛ 
 ∗ «پستي»مدرنِ در رمانِ پست

 *نياشفيعمريم 

 **رضا شوهانيعليدکتر 
 ایلامزبان و ادبیات فارسی دانشگاه  استادیار

 محمدتقي جهانيدکتر 
 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ایلام

 چكيده
لِ ، اص«تیپس» ساختمایة اصلی رمانِ پسامدرنِ این مقاله به دنبالِ اثباتِ این فرضیه است که

قش عدم ن؛ به عبارت دیگر ستا این اصل در نوسان درباره عوامل دیگراست و « عدم قطعیت»
نین شِ چقطعیت در این رمان، یك نقش ذاتی و مرکزی است و بدون توجه به این اصل، آفرین

 نیك نشاناستفاده از این تك کاتب بارسید. محمدرضا رمانی با این ویژگیها، دشوار به نظر می
ای بیش نیست و این ما هستیم که به آن معنا و هستی داده است که واقعیت، برساخته

ده اندازها و  ابزارهای متفاوت و متعددی استفاده شبخشیم. برای اثبات این فرضیه، از چشممی
ه ر است کقرا ه بالا بر ایناست. نتیجة مطالعات صورت گرفته روی این رمان با تمرکز بر فرضی

تناقض، تكثّر هویّتی »همچون  ییآوری با استفاده از شگردهانویسنده به صورت شگفت
و  گویی، اتصال کوتاهشخصیتها، تزلزل رفتاری شخصیتها، تغیّر جنسیتی شخصیتها، ابهام

لتزامی ا یی،همچنین شگردهایی در سطح زبانی مانند استفاده از وجهیت در متن شامل وجه تمنا
فاده از گیریهای مفعولانه، ایجاد تزلزل عمدی در پیوستار بلاغی جملات، استو معرفتی، جهت

گیری از بازیهای عامدانة زبانی و در سطح روایت، به های دستوری تردیدآفرین، بهرهسازه
ی گذاریهامکارگیری شگردهایی مانند تناقض ژانری، استفاده از شیوة داستان در داستان، نا
ستیز با  ماد،نامأنوس، گسیختگی و چندگانگی منظرهای روایی، استفاده از راویان غیرقابل اعت

ان و پردازی، زاویة دید و زممرکزگرایی نویسنده در کنار استفاده از ایدئولوژی، شخصیت
 توانسته است اصل عدم قطعیت را به بهترین شكل ممكن، بازنمایی کند. « مكان

 .طعیت، رمان پست مدرن، رمان پستی، محمدرضا کاتبعدم قها: کلیدواژه

                                                 
 9/8/1397 تاریخ پذیرش مقاله:                    18/2/1397تاریخ دریافت مقاله: 

    دانشگاه ایلام     زبان و ادبیات فارسیری دکتدانشجوی  *

        a.shohani@ilam.ac.ir     نده مسئولنویس **
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 مقدمه . 1
ای برخـوردار اسـت؛ چـرا کـه     مدرن از اهمیـت ویـژه  مسألة عدم قطعیت در رمان پست

ضمن فضاسازی برای حضور دانشهایی همچون فلسفه، فیزیك و منطق در رمان، سـبب  
شـود.  رمـان مـی   ایجاد جذابیت برای خواننده و در نتیجه مشارکتش در مسـألة خـوانش  

و « گرایـی نسـبیت »، «فیزیـك کوانتـومی  »همزمانی این مسأله با ظهور نظریاتی همچـون  
فیلسوفانه، باعث جهانی شدن آن، هم در گسترة جغرافیایی و هم در سطح « گراییشك»

نصـیب از ایـن مسـأله    ای که تقریباً در حال حاضر هیچ علمی بیگونهسایر علوم شد؛ به
شـدنِ ایـن اصـل در ادبیـات پسـامدرن       ی دربارة علّت اصلی برجسـته نیست. میرعابدین

 گوید:  می
مانیِ گذشته تغییرات اساسی در ساختار جامعه و فروریزی ارزشهای سیاسی و آر              

 ناختباعث دوری نویسندگان از ادبیات مرامی شد؛ در نتیجه نویسندگان برای ش
ین از ا وپژوهش در فرم و زبان روی آوردند تازه از واقعیت، به سمت تجربه کردن 
 (.1453: 1386)دند هایِ گذشته کراندیشیطریق، شكّاکیتّ را جایگزین قطعیت

کند ضـمن تبیـین مفهـومِ عـدم قطعیـت در رمـان       اساس، این مقاله تلاش میبر این
 مدرنِ پسـتی نیـز بپـردازد. از   مدرن، به مسألة چگونگی بازنمایی آن در رمان پستپست

مـدرنِ پسـتی   این رو، پس از واکاوی مفهوم عدم قطعیت، مختصری دربارة رمـان پسـت  
اختـه  آورده خواهد شد و در ادامه به مسألة فرایندهای عـدم قطعیـت در ایـن رمـان پرد    

 شود.می

 پيشينة پژوهش. ۲
دو نوشته دربـارة ایـن رمـان بـه چـاپ رسـید:       ( 1381)یكسال پس از انتشار رمانِ پستی 

دوست، )غریب« جهان شایدها؛ نگاهی به رمان پستی»ای با عنوانِ نوشتهنها، کوتهنخستینِ آ

اندیشـی  بار و با صراحت، به مسألة شكاست. در این نوشته برای نخستین (24ـ26: 1382
رویـم، کلمـة   هرچـه در مـتن پـیش مـی    »افراطی و عدم قطعیت در این رمان اشاره شد: 

ترتیب همة این کشاند ]...[ و به اینن بیشتر به رخ میاش را در رما)شاید( سایة تحمیلی
)همـان:  « رسـانند شایدها و اگرها خواننده را به هیچ قطعیت و اطمینانی در هیچ چیز نمی

مباحـثِ  « کتـابِ مـاه ادبیـات و فلسـفه    »، در 1382. همزمان با این نوشته در مهر ماه (24
منتشر شد که حاوی مطالـب  « است؟چرا خلاصة رمان پستی دشوار »میزگردی با عنوانِ 
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ارزشمندی در معرفی رمان پستی بود. بلقیس سلیمانی دربارة علت این دشـواری چنـین   
های مختلـف  این کار اصلاً داستان و طرح مشخصی ندارد. این اثر دارای لایه»گوید: می

: 1382، )سـلیمانی و دیگـران  « ای از آن دشوار استداستانی است، به این دلیل ارائة خلاصه

تمام روایتهـا  »آورد: کند و میخطاب می« تردید». وی در ادامه، رمان پستی را کتابِ (56
دکتر حسـین پاینـده در    (.60)همان: « در این رمان غیرقطعی، نامطمئن و تردیدآمیز هستند

انـد  دانسـته « طـرح »این میزگرد، علت دشـوار بـودنِ خلاصـة ایـن رمـان را در عنصـرِ       
در دو رمـان  مدرنیسـم  پست عواملبرخی  ای که بهلی و گندمی در مقالهجا(. افض)همان

اسـتفاده   «عـدم قطعیـت  » اشـاره کـرده بودنـد از جملـة    « پستی و فرانكشتاین فی بغداد»
کتاب  ةدویست و پنجاه و شش صفح ةهم»اند که: اند. آنها دربارة رمان پستی آوردهکرده

در کـل کتـاب از بسـامد     «شـاید »مـه  بر اساس شك نوشته شده است. شـاید بسـامد کل  
ای دیگر، به نویسندگان مقاله. (139: 1395)افضلی و گندمی، « دحروف اضافه هم بیشتر باش

پردازی عنوان یكی از شگردهای اصلی در داستان،  به«مقولة تعویق و عدمِ قطعیت خود»
ایی و همكـاران،  سـر )یعقـوبی جنبـه   انـد پردازی در برخی داستانهای کاتب پرداختـه و روایت

مـدرن فارسـی دارای   با وجود اینكه رمان پستی در میـان رمانهـای پسـت    (.78ـ53: 1396
ای است، اما تاکنون دربارة این رمان تنها همین پژوهشـهای انـدک صـورت    جایگاه ویژه
 گرفته است.  

مـدرن،  از طرف دیگر، مسأله عدم قطعیت به عنوان یك اصل اساسی در جهان پست
هـای علمـی و هنـری از جملـه فلسـفه،      پژوهشگران بسیاری در سایر رشته مورد توجه

ر گرفتـه  جغرافیا، فیزیك، اقتصاد، مترجمی، مدیریت، سیاست، حقوق، ادبیات و غیره قرا
افـل  است. در ادبیات و به طور ویژه رمان، اغلب پژوهشگران از مؤلفـة عـدم قطعیـت غ   

ب ش ـعـدم قطعیـت در فراداسـتان    »ای با عنوانِ مطلق در مقالهزاده و لیاقیاند. ایرانبوده
انـد. آنهـا در ایـن    ای متفاوت عدم قطعیت را در این رمان بررسـی کـرده  با شیوه« ممكن

رمـان شـب ممكـن، یـك فراداسـتان موفـق فارسـی و        »اند که مقاله به این نتیجه رسیده
: 1396مطلـق،  قیزاده و لیـا )ایـران « ی در سطوح مختلف استگر عدم قطعیت فراداستانجلوه

شـمار و  توانـد بـی  های رسیدن بـه عـدم قطعیـت مـی    مطابق ذاتِ عدم قطعیت، راه(. 69
 ـ  متفاوت باشد. از این ال رو، این مقاله با نگاهی جدید و با محوریتِ رمانِ پسـتی بـه دنب

 مدرنن پستچه جایگاهی در رمامؤلفة عدم قطعیت پاسخ به پرسشهای زیر است: الف( 
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 مدرنِ پستی کدامند؟  ندهای عدم قطعیت در رمان پستدارد؟ ب( فرای

 چارچوب نظري پژوهش. 3
 مدرنرمان پست 3-1

بـاره هـیچ   ایـن اسـت؛ در « مدرنپست»از جمله موارد عدم قطعیت، تعریفِ اصطلاحِ 
شود. به عبارت دیگر، تعریـف جـامع و کـاملی کـه مـورد      قطعیتی در تعاریف دیده نمی

« اعتقـادی بـه فراروایتهـا   بـی »لیوتـار آن را  باشد، وجود نـدارد.   پردازانتوافق اکثر نظریه
 ـبرای دریـدا جسـتجویی   »و در جای دیگر  (Lyotard, 1984: 34)کند. تعریف می رای ب

هـا و در مـورد   شكنی، برای بودریار جستجویی در مـورد وانمـوده  کاربرد روش ساخت
ایهاب حسن   (Bojand et al, 1996: 91 ). تعریف شده اس« ای برای دانستننیچه اراده

 معتقد است که  
آواره یـا ، منفصل) ،گوشانهمدرنیسم به سوی فرمهای باز و آرزومندانه و بازیپست              

دم معطوف بـه ع ةگفتمانی مبتنی بـر قطعات ایدئولوژی گسست، اراد( نامتعین
 و واقعیات دهد و با وجود این تضادساختن و توسل بـه سكوت تغییر جهت می

  (.156: 1386رابرتس، ) کندآنها را به طور ضمنی بیـان می ،ناسازگار خود
تأکید بر عنصر تصادف، شـانس  . 1»مدرن عبارتند از:  رمان پست عواملطور کلّی به

تأکیـد صـرف بـر عنصـر     . 2 ؛ت، به عنـوان مهمتـرین عنصـر حیـاتی داسـتان     لاو احتما
 بـه  ی، به عنـوان راهنمـای مناسـبی بـرای دسـتیابی     گرایزیباشناسی به جای تعقل و عقل

ودیتها و مبـارزه بـا محـد   . 4 ؛نویسیخلق داستان برای مقابله با شیوه داستان. 3 ؛حقیقت
ق روی آوردن بـه عـالم خیـال و دوری جسـتن از حقـای     . 5 و مرزهای پیرامون انسـانها 

نة ، گستردگی دامآنچه در این چند تعریف مشهود است(. 30ـ33: 1380)رهادوست، « مطلق
مـدرن  اساسـی پسـت   عواملتعاریف و همچنین اشاره به عدم قطعیت به عنوان یكی از 

تر اشاره شد که برخی از پژوهشگران به صورت کلّی به مؤلفة عـدم قطعیـت   است؛ پیش
ه اند. در ادامه پیش از پرداختن به ایـن مسـأله، گزارشـی کوتـا    در رمان پستی اشاره کرده

 آورده خواهد شد.« عدم قطعیت»و « رمان پستی»دواژة دربارة دو کلی

 رمانِ پستي؛ دنياي ترديدها 3ـ1ـ1
اسـت کـه در سـال     (1345)متولـد  رمانِ پستی یكی از مهمترین رمانهایِ محمدرضا کاتب 

است و از سـال  نویسندة پرُ کاری »است. کاتب توسط انتشارات نیلوفر چاپ شده  1381
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ن، چهار مجموعة داسـتان، دو فیلمنامـه و کـارگردانی یـك     تاکنون، تعداد هشت رما 68
. وی  در نگـارش  (68: 1393)بشیری و هرمزی، « سریال را در کارنامة خود ثبت کرده است

ــای   ــتی و رمانه ــان پس ــیس»رم ــیر »و  (1378)« ه ــت تقص ــگردهای » (1383)« وق از ش
 (. 221: 1386)میرعابدینی، « نویسی جدید بهره برده استداستان

ها و گاه ژانرهای مختلف از روایتها، شگردهای ویژة کاتب در تداخل تكهّ              
از  پردازیهای نامتعیّن و متكثّر، عدم قطعیت، تكثّر واقعیت و استفادهشخصیتّ

دهد وضوح نشان میمدرنیسم را بهتكنیكهای فراداستانی، گرایش او به پست
 (.59: 1396)یعقوبی و همكاران، 

اش پیچیـده و  رمانِ پَستی به دلیلِ ویژگیهای سـاختاری، تكنیكـی و معنـایی    خواندنِ
ن توانند درک درستی از ای ـدشوار است؛ بسیاری از خوانندگان با یكبار خواندنِ آن، نمی

یـن  رمان داشته باشند. ذهنِ خواننده در برخورد نخست با سطوح مختلـف روایـت در ا  
لّی و معلـولی آن نیازمنـد   عر برای کشفِ روابط ناچاشود و بهرمان، دچار سردرگمی می

هـای  واسـطة غیرخطـی بـودنِ روایـتِ آن، از لایـه     بازخوانیِ مكرّر است. ایـن رمـان بـه   
است که بازگشایی روابط و کشف تقدمّ و تأخر زمانی آنها آسان ای تشكیل شده پیچیده

ئـه  از این رمان ارا ایراحتی خلاصهنیست. این مسأله سبب شده است خواننده نتواند به
عـدم   عوامـل رسد گرایشِ نویسندة رمان پسـتی بـه   کند. علاوه بر این موارد، به نظر می

باوری نیز در  این مسأله دخیل است. رمان، مشتمل بر هفت فصل و هـر  قطعیت و شك
فصل روایتی متفاوت از شخصیتهای متفاوت در داخل یـك کوپـة قطـار اسـت؛ کاتـب      

نامیده است. در هرکوپه افرادی حضـور دارنـد   « ایکوپه»های قصه های این رمان راقصه
نگـرد و بـرای سـرگرمی خـودش،     و راوی در سر یك پیچ، به قطار در حال حرکت می

کند. در یك کوپه زنـی  شروع به ساختن و حدس زدن قصة زندگی افراد داخل کوپه می
عـدی پیرمـردی تنهـا در    ر کوپـة ب دای حضـور دارنـد.   با مردی و در کوپة دیگر خانواده

دارنـد، در عـین    شود. هر کدام از این آدمها قصة خاص خودشـان را غذاخوری دیده می
 شان مشابه شخصیت دیگری در رمان باشد.  است در داستان، شخصیت آنكه ممكن

 عدم قطعيت چيست؟ 3ـ1ـ۲
در مـدرن در دنیـای معاصـر، ریشـه     برخی از پژوهشگران بر این باورند که تجربة پست

)سـلدن و  دارد  (108: 1381)یزدانجـو،   «عدم قطعیتهـا »عدم قطعیت یا به قول ایهاب حسن، 
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شـكنانة  جرقة مبحث عدمِ قطعیت ابتدا در فلسفه و با آراء شـالوده  (.224: 1384ویدوسون، 
« گرایـ  کانـت  عقل و خـرد هگـل و تعـال    »زده شد. حملة نیچه به  (1900ـ ـ1844)نیچه 
« خدا مرده است»اندیشیهای الاهیون و سر دادنِ شعارِ و باورها و جزم (134: 1383نیاز، )بی

یـك  »و « هیچ حقیقت مطلقی وجود نـدارد »منجر به این نتیجه شد که ( 424: 1396)نیچه، 
او از (. 134: 1383نیـاز،  )بـی « تواند سـنگ یـا کاغـذ باشـد و هـم نباشـد      چیز معّین هم می

«  ارتشـی سـیّال از اسـتعارات   »و « یافـت و تعریـف  مجهولِ غیرِ قابلِ دست»به « حقیقت»
نیچه پس از اثبات و رد کردنهایِ فراوان به ایـن   (.335: 2000)ریوکین و رایان، کند تعبیر می

همة دعاوى علم  واجد ارزش برابرند و همة معتقـدات اخلاقـ  واجـد    »باور رسید که 
 (.134: 1383 نیاز،)بی« معنا استاند. پس حقیقتِ واحد ب ارزش یكسان

دنبالة مبحث عدم قطعیت در علم فیزیـك در اوایـل و اواسـط قـرن بیسـتم توسـط       
درگرفت و ( 1976ـ1901)برگ و هایزن (1879-1955)دانشمندانی از جمله: آلبرت آینشتاین 

هـای کوانتـومی در فیزیـك،    های دیگر شد. تا پـیش از ظهـور نظریـه   از آنجا وارد حوزه
 رسید.  پذیر به نظر میناچیز قطعی و خدشههمه

ای ذرات رهدر اوایل قرن بیستم نظریاتی چون تابش اجسام، دوگانگی موجی ـ ذ             
 عدم مادی و نور، نسبیتِّ عام و خاص، پیوستار زمان و مكان چهار بعدی، اصل

کرد؛ جهانی که در قطعیت و وجود مكملهای متناقض، جهان دیگری را تصویر می
 (.49: 1388)علوی و همكار، های آن قطعیتی وجود نداشت تشریح پدیده

ع ادبی، اصل عدم قطعیت، از این طریق وارد عرصة فلسفه و ادبیات شد. از میان انوا
در رمان،  (79: 1382)چایلدز، « گرایش به نسبیت»رمان، بیشترین تأثیر را پذیرفت. ویژگیِ 

ستیزی، ناپایـداری، فردیـت   مطلق ی،اعتمادناپذیر»هایی همچون سبب متحولّ شدن جنبه
 (. 80)همان: شد « و ادراکهای ذهنی

 مدرنيتهستپهاي ارتباط عدم قطعيت با لايه. ۴
 سازيقطعيت و گفتمانعدم  ۴-1

بر اساس نظریة گفتمان، است. « گفتمان»محصول « معرفتها»مدرنیستها، تمام از نظر پست
)بیـات و همكـاران،   « محصـور کـرد   توان در یك معرفت و فرهنگ خاصحقیقت را نمی»

حقایق اعم از حقایق معرفتی، اجتمـاعی، سیاسـی، فرهنگـی و از    »بلكه  (102ـ101: 1381
هستند که تنها  3بلكه اموری ساختنی 2جمله هویّتی و جنسیتی، نه اموری بدیهی و مسلّم
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ر آنهـا،  از نظ ـ .(Weedon,1989: 23)« آیـد از طریق گفتمان، امكانِ ساختنِ آنها پدید می
 «سازندمی مختلف گفتمانهای را واقعیتها بلكه ندارند، وجود جهان در واقعی هایپدیده»

(Cousins, 1984: 152).  

 ساخته مختلف انهایگفتم و ساختها پسِ در و زمانی مختلفِ هایدوره در تهاواقعیّ             
 یزبان بازی عینو انسانی علوم در کلاسیك هاینظریه همة بنابراین شوند.می

 یگفته هب یا «فراروایت» یك پرتو در تنها دریدا گفتة به هاشوند. نظریهمی محسوب
 معنا «نگفتما» یك پرتو در لیوتار گفتة به یا «اپیستمه»یك  پرتو در فوکو میشل
 (.48: 1390)افضلی و امیری، یابند می

 شناسيعدم قطعيت و هستي ۴ـ۲
ــا در داســتانهای « شناســیفــتمعر»در داســتانهای مدرنیســتی،  عنصــر غالــب اســت. امّ

تردیـد و  »عنصر مسلط اسـت؛ بـه عبـارت دیگـر     « شناسانههای هستیمایه»مدرن، پست
ثبـاتی و  شناسـانة قهرمانـان در آثـار مـدرن، جـای خـود را بـه بـی        اطمینانیِ معرفـت بی

ــرت ــیِ هســتیکث ــار پســتشناســانة شخصــیگرای ــیتها در آث ــدرن م دهــد و عناصــر م
متن »ترتیب، بدین .(McHale, 1989: 10-11)« گیردزمینه قرار میشناسانه در پسعرفتم

تـوان چنـین   تواند وجود جهان را به شكلهایی مختلف ترسیم کند. ]...[ مـی هر رمان می
شـناختی بـه   دهندة گذاری از عدم قطعیت معرفـت نتیجه گرفت که رمان پسامدرن، نشان

 است که: بر این اساس(. 59: 1386اینده، )پ« چندگانگی وجودشناسی است
گردند که سبب ورود شناسی در متن با عدم قطعیت نمودار میهای هستیمایه              

قعیت گردد تا ایفای نقش کنند و تخیلّ و واشخصیتها از گذشته به متن داستان می
تكثّر مت جهان، مدرن با تكیه بر این معنی که واقعیرا در هم آمیزند. نویسندة پست

جهان  است و کار متن، شناساندن جهانِ واحد نیست، در قالب شخصیتهای داستان،
 )همان(.کند ای متفاوت تفسیر میهستی را به گونه

 
 پستيشگردهاي ايجاد عدم قطعيت در رمان . 5
 ۴باوريتناقض 1-5

م قطعیت بهـره  یكی از مهمترین تمهیداتی که در ادبیات پسامدرن از آن برای نمایشِ عد
ای کـه در شـرایط   گیرند، تناقض است. تناقض در اصطلاح عبـارت اسـت از گـزاره   می

یكسان، هم صادق است و هم کاذب. به عبارت دیگر، تناقض عطـف دو گـزارة نقـیص    
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در  (.89: 1390)شریف زاده و حجتـی،  هم است که در شرایطی یكسان، هر دو صادق باشند 
)پریسـت،  «  قضایای متناقضِ صـادق وجـود دارد  »است ست که معتقد مجموع دیدگاهی

1383 :134.) 

 شناسي تناقض در رمان پستيگونه 5ـ۲
  5«خود ـ ارجاع»هاي متناقضِ گزاره 5ـ۲ـ1

هـایی هسـتند کـه از نوشـتار یـا گفتـار خـودِ        ارجـاع، اصـولاً گـزاره    -دهای خـو گزاره
گذاشتن بـر  به محضِ صحه» ، نویسندهشود. به عبارت دیگرنویسنده/گوینده برداشت می

ردم باز، نكند شك ک». برای مثال: (206: 1389)وو، « کندامری در همان موقع آن را رد می
توانستم ایـن را بـه روی خـودم    خواستم و نمیصاحبخانه واقعاً مرا کشته بود و من نمی

مـرده  كه آنشاید قبل از »، «با چشمهای بسته زل زده به جایی»(. 59: 1381)کاتب، « بیاورم
آلودم را نزدیك اتاقكش دیده بود. شاید برای همین راهـش را دور  . او پاهای خونباشم
م چشـمش بـه جسـد    قبل از مردنمخواست طراف بهانه بود. میکرد ... شاید پاییدن امی
 و...(. 70، 63، 62، 24، 23، 20؛ نیز 11)همان، « نیفتد

 پردازيتناقض در شخصيت 5ـ3
 هستي شخصيتهاترديد در  5ـ3ـ1

پردازی، عدم قطعیت در بازنمایی هویّـت شخصـیتها   یكی از شگردهای کاتب در داستان
هاسـت. ایـن نـوع تردیـد ممكـن      اعم از خود مؤلف، راوی، کنشگر و یا سایر شخصیت

های گوناگونی بروز داده شود؛ نخست اینكه شخصیتها گرفتار نوعی شـك  است به شیوه
از  باز تردید به سراغم آمده بود:»شوند؛ برای مثال: خود می و تردید  در هویّت و هستی

خواهد از دست مرد فرار کنـد.  کردم میجا بلند شدم و پشت شلوارم را تكاندم. فكر می
 (.80)همان، « تند کردم

ای کـه آنهـا   گیرد به گونـه در ادامه این شك و تردید تمام هستی شخصیتها را فرامی
 «توانند از این ابهام و تردید مخـرّب رهـایی یابنـد   شوند، نمیدر هر نقشی که ظاهر می»

 (.61: 1396)یعقوبی و همكاران، 

    تكثرّ هويّتي شخصيتها 5ـ3ـ۲
 برخی از شود. در رمان پستی،هویّت و هستی شخصیتها، منجر به تكثرّ آنها می تردید در
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خـود ادامـه   شـوند و بـه حیـات داسـتانی     شخصیتها در قالب هویّت دیگری تكثیـر مـی  
دهند. به عبـارت دیگـر، شخصـیتها در طـول رمـان در موقعیتهـایی متفـاوت ظـاهر         می
هایی متعدد و گاه متناقض در طول رمـان  شوند. در این موقعیتها یك شخص با چهرهمی

ض خودنمایی و خواننده را در تشخیص هویّت واقعی شخصیتها دچار سردرگمی و تناق
شـدة وی، در فصـول   ی جسـد لـه  تی شخصیت راوی یعنکند. برای مثال در رمان پسمی

تكه، متكثرّ و متناقض در زمانهـا و مكانهـای مختلـف و در    رمان در قالب شخصیتی تكه
کنـد. در فصـل اول در   طور همزمان و موازی زنـدگی مـی  قالب شخصیتهای متعددی به

خانـه  بپسـر صـاح   (،13)همـان:  ، دوسـت بنكـه   (30و  7: 1381)کاتب، شده قالب جسد له
و در ( 32ان: )هم ـ، پسر دکتر مقدونی (23و  18)همان: ای ، راوی داستانهای کوپه(16)همان: 

وهر (، ش ـ176شوهر اکـرم )همـان:    (،116و  115)همـان:   وشفصول بعد در قالب پسر ماه
و ( 239)همـان:  ران مرد گاری (،238و  207)همان: شوهر مهوش (، 206و  197)همان: مهتاب 

شود. هدف نویسنده از خلق این تفاوتهای شخصیتها، دشوارسـازی تمـایز   می غیره ظاهر
 آنها از همدیگر و در نتیجه عدم تعیّن هویت آنهاست.  

ل تكثرّ شخصیتها گاهی به صورت غیر مستقیم و در قالب تجسمی از صفات و اعمـا 
 اتی همچوننماید: مثلاً نویسنده در داستان، شخصیتهایی را با صففرو کاسته شده رخ می

کـه در مـتن بـه    کند؛ درحـالی توصیف و تكرار می« موی سفید آرنج»و « زخم زیر گلو»
 صورت مستقیم به اسامی آنها اشاره کرده است.  

 تزلزل رفتاري شخصيتها 5ـ3ـ3
بـه شـكلی غیرخطـی، چنـدپاره و بـه لحـاظ درونـی،        »برخی شخصیتها در رمان پستی 

صیتها با رفتار و کـنش  ویژگیهای درونی این شخ»ه ای کاند؛ به گونهظاهر شده« متناقض
شود. رفتار و احساس آنها نسبت بـه  گونه ثباتی در آنها دیده نمیآنها یكی نیست و هیچ

: 1394سـرایی و همكـاران،   )یعقـوبی جنبـه  « یكدیگر، دچار نوعی تناقض و نابهنجاری اسـت. 

خانـه و  خصـیت صـاحب  برای نمونه در فصل اوّل رمـان، تزلـزل رفتـاری میـان ش     (129
ای اسـت کـه خواننـده را در تشـخیص، دچـار شـك و تردیـد        شخصیت راوی به گونه

داند که آیا صاحبخانه همـان راوی داسـتان اسـت یـا     کند؛ خواننده تا پایان رمان نمیمی
در  با مشخصات یك مرد حضـور دارد و در ادامـه  « صاحبخانه»خیر؟ در جایی از رمان، 

 (.67-38: 1381)کاتب، اند که به او خیانت کردهشود نقش زنی ظاهر می
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 تغيرّ جنسيتي شخصيتها 5ـ3ـ۴
ــوه ــی از جل ــت یك ــان پس ــاقض در رم ــای تن ــتی  ه ــت و هس ــاقض در هویّ ــدرن، تن م

ا ی ـشخصیتهاست؛ به عبارتی دیگر، برخی از شخصیتها دارای جنسیت متغیّـری هسـتند،   
هسـتند. یـا برخـی اوقـات     « نسـه جدو »پذیرنـد و در واقـع   هر دو نوع جنسـیت را مـی  

شـوند. دیویـد   کنند و دچار تناسخ جنسیتی مـی شخصیتها، جنسیت خود را فراموش می
تـرین نظـام دوگانـه را    ترین مظاهر تناقض کـه بنیـانی  یكی از مهیّج»لاج معتقد است که 

کند، موجود دوجنسی است و لذا نباید تعجـب کـرد کـه شخصـیتهای داسـتان      نقض می
نامشـخص  » (.161: 1386)لاج، « ب از نظـر جنسـی دوسـوگرا هسـتند    مدرنیستی اغلپست

شـدنِ  شـده در رمـان و برجسـته   ثباتی دنیای توصیفبودنِ هویّت شخصیتها، موجب بی
مثـال خواننـده در آغـاز     بـرای  (.139: 1383هیـل،  )مك« شودساختارِ وجودشناسانة آن می

 ـ   یـك شخ « صاحبخانه»کند داستان تصور می « خانـه صـاحب »وان صـیت مـرد اسـت؛ عن
گر مرد بودن است و علاوه بر آن، او در شـیفت شـب و در بیـرون از منـزل کـار      تداعی
ایـن  (. 7: 1381)کاتب، « کرده میآمد به آسمان نگاصاحبخانه صبح که به خانه می»کند: می

ریزد؛ آنجا که به یكباره صاحبخانه مـاجرای  هم میرمان به 26تصوّرِ خواننده در صفحة 
روزی کـه فهمیـدم حاملـه    »کنـد:  له شدن و عاشق شدنش را برای راوی تعریف میحام

 (. 26: 1381)کاتب، « خواستم بمیرمشدم، می

 گوييابهام 5ـ۴
برد؛ چـرا  است که خواننده از کشف آن لذّت میابهام در رمانهای مدرن، همچون پازلی 

شـف کـردن   بـرای ک  مدرن، چیـزی که مرجع این ابهام مشخص است. اما در رمان پست
مـدرن  واقعیتهـای پسـت  »توسط خواننده وجود ندارد. واتكینز چاپمن معتقد اسـت کـه   

شـماری وجـود دارنـد؛ بسـته بـه آنكـه       اند. به جای یك واقعیـت، واقعیتهـای بـی   نسبی
تكثّـر  »در رمـان پسـتی،    (.58: 1379قیقـی،  )ح« فرضهای فلسفیِ شناسنده چـه باشـند  پیش

ر دگیری تمامیّتی واحـد  اییها از یك یا چند شخصیت، مانع از شكلروایتها و تكثرّ بازنم
گردد. این وضعیت، نـوعی ابهـام و پیچیـدگی را در سراسـر مجموعـه      ذهن خواننده می
گوییها در رمان پستی منشأ برخی از ابهام(. 66: 1396)یعقوبی و همكاران، « ایجاد کرده است

پـردازی و  عدم قطعیـت در شخصـیت   ممكن است ناشی از برخی عدم قطعیتها همچون
 پردازی باشد؛ برای مثال:  روایت
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آلودم توی آن یخچال کشویی، جلو چشمهای صاحبخانه بود و خودم جنازة خون              
داشت یر نمبسرِ پیچ، دراز کشیده بودم و زُل زده بودم به صاحبخانه که اَزَم چشم 

 شیده بودم و زُل زده بودم بهو خودم روی تخت توی باران و حیاط دراز ک
کرد و ها ایستاده بود و به بهانه باران به من نگاه میصاحبخانه که پشت شیشه

انهای اختمسخودم که روی آن کاناپه دراز کشیده بودم و از پنجره زُل زده بودم به 
 (. 77: 1381)کاتب، « شهر وین

   6اتّصال کوتاه 5ـ5
مـدرن، اسـتفاده از اتصـال کوتـاه     ر رمانهای پستاز شگردهای مهم ایجاد عدم قطعیت د

تانی و است؛ اتصال کوتاه عبارت است از برقراری ارتباط بین دو جهان یعنی جهان داس ـ
هایی مختلف، مانند مدرن با استفاده از این شگرد به شیوهجهان خارج. نویسندگان پست

ردرگمی سننده را دچار بر هم زدن فاصلة میان جهان داستان و دنیای خارج از متن، خوا
تـوان  کنند. لاج بر این باور است که برای ایجاد اتصال کوتاه در متن، میو عدم تعّین می

آمیزی وجوه متباین )وجه آشكار داسـتانی و وجـه ظـاهراً    در هم»از سه روش بهره برد: 
 مبتنی بر واقعیت( در یك متن واحد، مطرح کـردن نویسـنده و موضـوع نویسـندگی در    

ایـن سـه    در رمان پَستی نویسـنده از (. 187: 1386)لاج، « و برملا کردن عرفهای ادبی متن،
 تفاده ازروش برای ایجاد اتصال کوتاه استفاده کرده است. از جمله تمهیداتی کـه بـا اس ـ  

 توان به این موارد اشاره کرد:  اتصال کوتاه سبب ایجاد عدم قطعیت شده، می
وگـوی شخصـیتهای داسـتان بـا نویسـنده      گفت وگو با شخصیتهای داستان وـ گفت

 دربارة وقـایع و عناصـر داسـتان: بـرای مثـال راوی داسـتان در جـایی دربـارة خـودش         
 گوید:  می

کردم. دانم چطوری در یك آن، تو چند زمان، مكان و حال و هوا زندگی مینمی              
اید م کند این را. شدانستم کدامشان هستم چون چیزی نبود معلوواقعاً دیگر نمی

طوری خواستم ایندانستم، میدانستم کجا هستم. شاید هم میاگر آن شك نبود می
دیدم آن کسی باشم که دوست دارم. شاید هم مهم نبود کدامشان هستم، باید می

 ؛(78: 1381)کاتب،  خواهم کدامشان باشم، و با سرنوشت او باقی راه را بروممی
آفرینی شخصیتها ده: برای مثال نویسنده در جایی فرایند نقشـ به حاشیه رفتن نویسن

-90)ر.ک. همـان:  کند و کنشهای آنها را در قالب یك تمرین تئاتر برای خواننده بازگو می
 (؛84
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اننده، وگو با خوانندة رمان: حضور نویسنده در رمان و مخاطب قرار دادن خوـ گفت
 گفتگوی طولانی رای مثال نویسنده پس از یكزند. بتوهّم واقعیت در رمان را بر هم می

گویـد:  شود و چنـین مـی  وارد داستان می« زن و پیر زن»کننده بین دو شخصیت و خسته
« کننده برای چه بود. شاید منتظـر اتفـاقی بـود   دانم این همه حرف تكراری و خستهنمی»

 (؛111)همان: 
سـنده در پاورقیهـای   ـ حضور نویسنده در رمان به عنوان یك شخصیت جعلـی: نوی 

فتـه  پایان فصول در قالبِ شخصیتِ جعلی ـ ویراستار: ف. باقری ـ در رمـان حضـور یا    
 (.254، 166، 114، 92)همان: است 

 انواع عدم قطعيت در رمان پستي. 6
 عدم قطعيت در زبان 1-6

ای اسـت. ذهنیـت هـر    گاه میزان قطعیت یا عدم قطعیتِ هر گویندهزبان، مهمترین تجلی
ای، ای در زبانش نمود دارد. از این رو، بر اساس الگوهای زبـانی هـر نویسـنده   سندهنوی
اش پی برد. هرگونـه اخـتلال تعمـدی در    توان به میزان قطعیت یا عدم قطعیت نوشتهمی

توان به ایـن مـوارد   شود؛ از جملة این اختلالهای زبانی میزبان منجر به عدم قطعیت می
ها، غلط نوشتن تعمدی املای کلمـات، و عـدول از نحـو    اژهاشاره کرد: به هم ریختن و

د سنتی و بر هم زدن انسجام روایت. عدم قطعیت در زبـان، در شـكلهای متعـددی نمـو    
ن کند؛ در زیر ضمن اشاره به انواعِ عدم قطعیتِ زبانی، بـه بررسـی آنهـا در رمـا    پیدا می

 پَستی پرداخته خواهد شد:

 «هاوستارِ بلاغيِ جملهپي»عدم قطعيت در نحو يا  6ـ1ـ1
های شناسی پیوند و جاذبة مولكولی میانِ جمله، در اصطلاح زبان7پیوستار بلاغی              

دهی واحدهای اندیشه در متن به یك بندنوشت )پاراگراف( است. ]...[ سازمان
ها در دلِ بندنوشت ها در درون جمله و جملهانسجام بلاغی مشهور است ]...[ واژه

شوند. در نوشتارِ منثور، هر دهی میبندنوشت در دلِ متنِ بزرگتر سازمان و
کند. انسجام است که یك اندیشة واحد را بیان میبندنوشت یك پیوستار کلامی 

 وها و توالی آنها دارد. سستی بلاغی بندنوشت، نشان از تداوم منطقی اندیشه
ها( از ندیشه )جملهگسستگی بندنوشت ناشی از گسست و پارگی واحدهای ا

 (. 279-280: 1390)فتوحی، یكدیگر است 
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بنابراین پیوستار بلاغـی حاصـل همكـاری سـاختهای دسـتوری مختلفـی از جملـه:        
د( و ارجاع، حذف، پیوندهای واژگانی )ماننـد تكـرار، تـرادف، مراعـات النظیـر و تضـا      »

 . عـدم ارتبـاط  (280)همـان:  است « تمهیدات پیوندی )مانند حروف ربط، شرط و علیّت(
جـه  منطقی و دستوری میان محور افقی جملات، منجر به ایجاد گسست بلاغـی و در نتی 

شود. دکتر فتوحی معتقـد اسـت کـه ایـن گسسـت در دو      گیری پاراگراف میعدم شكل
های بریده و مستقل، و دیگری تداخل وجوه کلام )تنوع یكی جمله»شود: مورد دیده می

سـتی،  . در رمـان پ (282)همان: « وع، مخاطب، وجه فعل و غیره(و تغیرّ زمان، مكان، موض
های بریده رفتـه اسـت.   صورت ناخودآگاه به سمت گفتنِ جملهراوی در برخی موارد به

کند، یـا از روی تـرس   در این موارد عمدتاً راوی در حالت غیر عادی قصه را روایت می
توانسـت بـاور   یده بود: نمـی دیگر تحمل نداشت. شاید هم ترس»و اضطراب است مانند: 

هـای احساسـی و   یا در حال لحظـه  (.115)کاتب:  «کند: شاید از همه چیز خسته شده بود
هـا  لـه پبلند شدم. مهوش پشت مرا تكاند. گچی شده بود حتمـاً. تنـد از   »عاشقانه است: 

 (. 223)همان: « آمدیم پایین. ازش جلو زدم. مهوش تندتر کرد. حس خوبی داشتیم
توان به این مـوارد اشـاره کـرد؛    ه موارد تداخل وجوه کلام در رمان پستی میاز جمل

)همان:  «خواهم تنها باشماش: میوش بعد از سالها برگشته بود به خانة دوران کودکیماه»

گیـرد. ایـن   در رمان پستی در برخی موارد راوی عناصر داستان را بـه سـخره مـی   (. 127
شـود، بـرای مثـال در یـك صـحنه، در      معنایی مـی مسأله سبب ایجاد گسست بلاغی و 

وش است و تمام تمرکز خواننده و ماه« وشقاتل بودن ماه»حالیكه راوی مشغول روایتِ 
کند و بـه وصـف شـانه زدن    بر این مسأله است، به یكباره زیر پای خواننده را خالی می

بـود: شـاید او    خودش این بلا را سر خـودش آورده  شاید پسر»پردازد: وش میموی ماه
هـا بـازی   وش با نسیم میان پردهوش[ فقط یك وسیله بود: موهای بلند و طلایی ماه]ماه
  (.   205)همان: « کردمی

 عدم قطعيت در وجهيت 6ـ1ـ۲
 .دستوری است 8یكی از موارد بررسی عدم قطعیت در زبان، بررسی وجهیت

نده در بیان یك گزاره که به طور ضمنی یاست از میزان قاطعیت گووجهیت عبارت               
کنندة منظور )کنش غیر بیانی( یا شود و بیانبه وسیلة عناصر دستوری نشان داده می

 بار، اجبندی او به واقعیت یك گزاره یا باورپذیریپایقصد کلی یك گوینده یا درجة 
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 (. 285: 1390)فتوحی، و اشتیاق نسبت به آن است               
 ــ   کلّی وجوه مختلفِ فعل راطور به دی، تردیـدی،  که عبارتند از: وجه اخباری، تأکی

ــری، نهــی،    ــی، ام ــا و پیشــنهاد(، التزام ــایی )آرزو، دع عــاطفی، شــرطی، پرسشــی، تمن
از لحـاظ میـزان قطعیـت یـا عـدم       (286: 1390)فتوحی، غیرشخصی )مصدری و وصفی( 

 :بندی کردستهتوان به دو دستة کلّی دقطعیت معنا می
گرِ گر قطعیت، شاملِ وجه اخباری، امری و نهی. ب( وجوهِ دلالتالف( وجوهِ دلالت

جهیت مقولة و (.287)همان: عدم قطعیت شامل وجه التزامی، تمنایی و معرفتی )شناختی( 
قابل بررسی است. وجهیـت در سـطح جملـه    « جمله، زیرجمله و گفتمان»در سه سطحِ 

هـای اسـمی، قیـدی و    ای عبـارت از گـروه  زیرجملهشامل افعال و قیود است. در سطح 
 .) (Portner, 2009: 2-8فعلی و نیز صفات وجهی است 

گر عـدم قطعیـت پرداختـه    اساس در ادامه به هر کدام از وجوه مختلف دلالتبر این
 خواهد شد.  

 وجه التزامي 6ـ1ـ۲ـ1
معنـای   وع وجه بـه یكی از وجوه بیانگر عدم قطعیت، وجه التزامی است. التزام در این ن

 است؛  (30: 1368)ناتل خانلری، « وابسته بودن»
استن، آرزو در تشكیل این وجه، همواره کلماتِ کاش، شاید، اگر، بایستن، خو              

ا یدهندة موضع یا نظر گوینده و کردن، خوب است و غیره مشارکت دارند که نشان
 دبری است که فعل از آن اسم میاشدن و یا نشدن قضیهنویسنده نسبت به حادث

 (. 44: 1386)حسینی، 
 ه التزامی در رمان پستی به قرار زیر است:های مختلف وجگونه

اختار س ـاست؛ با توجه به اینكـه در  « اگر»ابزار زبانی بیان شرط، الف( وجه شرطي: 
وجه ای دلالت دارد، این نوع شرطی زبان فارسی، فعل جملة پایه بر احتمال وقوع قضیه

رفـت دو تـا   اگر مرد همراهش نبود، می»بندی وجه التزامی قرار بگیرد؛ تواند در دستهمی
مان وجه شرطی نكتة قابل تأمل اینكه در این ر(. 165: 1381)کاتب، « گرفتبلال شیری می

تـأثیر  عمدتاً با افعال منفی به کار رفته است و این مسـأله در تشـدید عـدم قطعیـت بـی     
 نیست. 

 نگرهاینشا و یا ترکیب با «مباد»در قالب دعایی همچون »این نوع وجه، تمنّايي: ب( وجه 
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بـا صـورت مضـارع التزامـی فعـل       «کاش، کاشكی، ای کاش و حتی الهی»وجهی مانند 
فـاهیمی  خـواهش و تمنـّا و م  »که مشتمل بر ( 66: 1391)عموزاده و همكار، « .شودیافت می

ای آن مثـلِ  و مترادفه ـ «کـاش »ر زبان فارسی بـا  ست و دهمچون میل، امید، دعا و آرزو
کـاش  . »(288: 1390)فتـوحی،  « همراه اسـت  «امیدوارم، آرزو دارم، مایلم، کاشكی و غیره»

 (.42: 1381)کاتب، « اشقبلاً دیده بودی

 (وجه معرفتي )شناختي 6ـ1ـ۲ـ۲
دانـش   و نظر و درجة تعهد گوینده بر اساس اطلاع»لاینز این نوع وجهیت را مشتمل بر 

طـور مسـتقیم در   بـه  »داند. این نوع وجه می« و شواهد موجود نسبت به محتوای جمله
شـده  هـای بیـان  میزان اطمینان یـا عدم اطمینان گوینده نسبت بـه صدق گـزاره  ةبردارند
به آگـاهی، بـاور و شـناخت گوینـده از     »عبارتِ دیگر، به .(Lyons,1977: 793)« اسـت

گزاره  لت بر اطمینان یا عدم اطمینان گوینده دربارة صدق یكموضوع مرتبط است و دلا
 ـ     (.288: 1390)فتوحی، « دارد ت برای نمونه موارد وجه معرفتـی کـه حـاکی از عـدم قطعی

 ـاست، عبارتند از: قطعاً، یقیناً، مشخصاً، حتماً، با قاطعیـت، بـا اطمینـان،     ثـق،  ه طـور مو ب
دن، معتقد بـودن، یقـین   شك داشتن، فكر کرهایی همچون: احتمالاً، فرضاً، شاید و گزاره

 ـ   ه ایـن  داشتن، باور داشتن و غیره است؛ بالاترین بسامد وجهی در رمان پسـتی متعلـق ب
استفاده شـده اسـت. رمـان    « شاید»آوری از واژة وجه است. در این رمان به طرز شگفت

و مـورد اسـت. تكـرار تعمدانـه      420صفحه و بسامد تكـرار شـاید بـیش از     256شامل 
 کند:  خواننده را در یك بلاتكلیفی مطلق رها می« شاید»وار دیوانه

بار آنجا بود که متوجه آن بریدگی شدم. چطور آن را ندیده دانم، شاید اولیننمی              
ود. وش، تو همان نگاه اول متوجه آن شده ببودم؟ شاید نخواسته بودم. شاید ماه

نشست. شاید رد د روی گلوی من میید بعدها بایدانم آن خط مال چه بود. شانمی
 دانم...قضایی بود ... شاید احمد همان اول خط را روی گلویم دیده بود. نمی

 (.155-156: 1381)کاتب، 

 مشتمل است بر:عدم قطعيت در ساختار زباني؛  6ـ1ـ3
 هاي دستوريِ ترديدآفرينسازه 6ـ1ـ3ـ1

 ، بهتردارد است، احتمال مانند: ممكن ظاير آن؛متضمنّ احتمال و نهاي فعلي الف( گروه
 گاهی فكر»کنم و غیره: کنم، احساس میاست، انتظار دارم، مایلم، اجازه دارم، فكر می
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کـنم کـه   احسـاس مـی  » (،41)همان: « ام ولی خبرش به من نرسیده.کنم مثل شما مردهمی
 (.86)همان، « ن است؟داستا کنی کی برندةفكر می» (،54)همان: « بدجوری بهت نیاز دارم.

انگـار ایـن   »شامل ظاهراً، فرضاً، احتمالاً، گویا، انگار و غیـره:  ب( قيدهاي ترديدي 
« مقدر آرام به دنیا آمده بودم که حتی خودم هـم فهمیـده بـود   قدر آرام مرده بودم یا این

 (.35)همان، 
نی در تردیدآفری این نوع حرف ربط به واسطة؛ «يا»ج( استفادة مكرّر از حرف ربطِ 

دانستم واقعـاً آن نوجـوان   نمی»شود: مسیر انتخاب خواننده سبب ایجاد عدم قطعیت می
اهی شـك  گبرای همین » (،35)کاتب،  «شده.لخت و سرمازده هستم یا آن پسر حالا بزرگ

 (.71)همان:  «کردم که آن مرد پسرش است یا شوهرشمی
ز ندانسـتن و تردیـد سرچشـمه    ذات پرسـش ا د( بسامد بالاي جمـلات پرسشـي؛   

های رفع این حالـت  شویم، یكی از راهای میگیرد. وقتی دچار عدم قطعیت در مسألهمی
کنی تو هـی؟  مرد گفت: آن طرف خیابان چه خبر است نگاه می»پرسشگری است. مثال: 
ات دور است؟ پشت کجا هستی؟ گفت: خانه خواهی باشد؟ اهلاکرم گفت: چه خبر می

 (.159)همان، « ای ایاغ خانه، کاشی چهل. برای چی پلاک چهل؟...کاروانسر
دانـم، نیسـت،   نمـی »از میان افغال منفی، تكرار فعلهای ه( بسامد بالاي افعال منفي: 

در مقایسه با سایر افعال بیشـتر اسـت؛   « خواستتوانم، نرفتم، نبود و نمیگوید، نمینمی
ای است. کمتر صفحه« دانمنمی»ار از آنِ فعلِ دومین بسامد تكر« شاید»بعد از تكرار قید 

دانم شاید نمی»یا (. 14)همان: « وددانم تو فكر چی بنمی»از رمان خالی از این فعل است: 
رفتم چیـزی  جا چون اگر میدانم، شاید هم نرفتم آننمی»(. 15)همان: « ترسیدم...چون می

 (.17)همان:  «نبود

 دستوري 9گيريجهت 6ـ1ـ3ـ۲
درجـة  »نماهاسـت؛  هـا و وجـه  سـازی جملـه  سازی یا مفعـولی ، فاعلی«جهت»ور از منظ

یـا   10ای بـه فـاعلی  دهنـد، بـه طـرز برجسـته    نماها به کلام میقطعیت و قدرتی که وجه
سازی به بیـان عقیـدة نویسـنده یـا     بودن این نوع جملات بستگی دارد. فاعلی 11مفعولی

ســازی قــرار دارد کــه مفهــوم ژه، مفعــولیشــود. در مقابــلِ ایــن واگوینــده مربــوط مــی
است کـه قطعیـت زیـادی بـه     سازی از عواملیگذارد. فاعلیپذیری را به نمایش میکنش

من مطمئنم که این حـرف  »و  «این حرف مطمئناً صحیح است»بخشد. دو جملة کلام می
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 ایـن  دهند؛ اما تفاوت آنهـا در در ظاهر دامنة یكسانی از معنا را پوشش می «صحیح است
است که در مثال دوم، گوینده با بیان فاعلی، به طور آشكار منبع اعتقاد راسخش را بیـان  

 & Halliday)« سـزا دارد. کنـد و ایـن شـیوة بیـان بـر لحـن و گفتمـان تـأثیری بـه         می

Matthiessen, 2004: 149-150مثـال:   (138-139: 1394نـوایی و همكـاران،   نقل از: کاظمیبه ؛
« جـا گذشـته بودنـد   جای پنجه بود، شاید به تعداد قطارهایی کـه از آن  روی زمین کلّی»

صراحت بگوید: من روی زمین چنـگ زده  توانست بهراوی در اینجا می(. 8: 1381)کاتب، 
 بودم. 

  12نماييبيان استعاري وجه 6ـ1ـ3ـ3
ن بیـا »یكی دیگر از شگردهای سنجش میزان قطعیت یا عدم قطعیت گوینده، توجـه بـه   

نمـایی،  بیان استعاری وجـه »عبارت دیگر،  در جمله است؛ به« عاری انتخاب وجهیتاست
کنـد،  هرگونه انتخابی را که گوینده به وسیلة آن درجـة قطعیـت کلامـش را تعیـین مـی     

بـاره  هلیـدی بـا ذکـر مثالهـایی در ایـن      (.139: 1394نوایی و همكاران، کاظمی)« گیرددربرمی
تـوان از  تواند ایـن را ردّ کنـد، مشـكل مـی    که، کسی نمیاستعباراتِ روشن»گوید: می

« پذیرش آن اجتناب کرد، و شكیّ نیسـت کـه، همگـی یـك معنـا دارنـد؛ مـن مطمئـنم        
اساس انتخاب هرکدام از ایـن عبـارات توسـط گوینـده بیـانگر میـزان       جا(. بر این)همان

کـه راوی  قطعیت یا عدم قطعیت در کـلام اوسـت. بـرای مثـال در رمـان پسـتی زمـانی       
را به تصویر بكشد، از عبارات متعددی ـ که همگـی دالّ   « وشبودن ماهکلافه»خواهد می

وقـت پـا جلـو    دانسـت، هـیچ  شاید اگر مـی »بر آن موضوع هستند ـ استفاده کرده است:  
توانست بـاور کنـد. شـاید    گذاشت. دیگر تحمّل نداشت. شاید هم ترسیده بود. نمینمی

 (.115: 1381)کاتب، « ز خسته شده بودچیمدتّها بود از همه

 هاي سجاونديريختگي در کاربردِ نشانههمبه 6ـ1ـ3ـ۴
رونـد؛  های سجاوندی براساس موقعیتهای خاصی در جمله به کـار مـی  هرکدام از نشانه

شـده در متـون   شـود. ایـن نظـامِ تعریـف    مثلاً در پایان جملـه از نقطـه ).( اسـتفاده مـی    
 ویسنده در برخی موارد به جـای زد. برای نمونه در رمانِ پَستی، نریمدرن به هم میپست

 نقطه و یا ویرگول از دو نقطه ):( استفاده کرده است:  
کرد: شاید پسرک خورد و به حرفهای ما گوش میصاحبخانه ]...[ داشت شام می              

آخر چرخش هم هزاربار این نقشه را توی ذهنش مرور کرده بود: میله را چسبید: 



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
15، 

ره
ما

ش
61، 

ييز
پا

 
13

97
 

 

  

9۲ 
 

 

9۲ 

9۲ 

 
 
 

رفت: سرش را برد جلو: چرخ از روی گردنش گذشت: صدای خرد داشت می
 (. 9)همان: « شدنِ استخوانهایش را شنید:

 عـلاوه بـر تأکیـد بـر عـدم قطعیـت، یـادآور پایـان        »این نوع هنجارگریزی نگارشی 
تـری ماننـد سـطر یـا پـاراگراف      چندفرجامی متون پسامدرن است که در مقیاس کوچك

 (. 159: 1391سرایی و منتشلو، )یعقوبی جنبه« است اجرا شده
واســطة نقطــه )...( بــهاز میــان اشــكال مختلــف علائــم ویرایشــی و نگارشــی، ســه 

کار رفته است؛ این مسأله از نظـر فلسـفی بـا    آفرینی بیش از همه در رمانِ پستی بهتعلیق
دم ع ـلالت بر به دلیلِ د سه نقطه،»نوعِ ادبیِ رمانِ پسامدرن کاملاً همخوان است. چرا که 

از جملـه  (. 160)همـان:  « ناسب استممدرنیته بسیار قطعیت، برای نمایشِ باورهای پست
نقطه در رمانِ پستی ـ که نشانگر عدم قطعیـت در سـاختار زبـانی ایـن      موارد کاربردِ سه
 توان به این موارد اشاره کرد:رمان است ـ می

جیـرة  نوعی گسسـت در زن »برای نشان دادنِ  استفاده از سه نقطه در آغاز سطر الف(
م ه ـشاید زمانی شـاگرد و اسـتاد بودند...شـاید مـدتی همكـار      »...)همان(: « خطی روایت

ه و بـا گـرو  بودند...شاید مدتها پیش از هم طلاق گرفته بودند...شاید مهتاب تنهـا رابـط ا  
 (.60ن: )هما« ورم زجرش بدهمچون دوستش دارم مجب»...(. 197-198)کاتب، « بود

جای بخشِ محذوف جمله: در این روش، نویسـنده بـا حـذفِ    سازی بهجانشین ب(
جای آن، سعی دارد خواننده را در پرُ کـردنِ خههـای   نقطه بهفعل جمله و استفاده از سه

خـشِ  بمتنی مشارکت دهد. دستاورد این شگرد برای متن و خواننده، تردید در تشخیصِ 
 )کاتـب، « کـرد و... مردی جدول حل مـی »م قطعیت است: محذوف جمله و به تبع آن عد

 (.169همان: )« شان داشتم. شاید...تو بالاخانه نگه دانم برای چینمی» (.18
نقطـه  نقطه: هدف نویسنده از کم یا زیاد کردنِ تعدادِ سهکاری در تعداد سهدست ج(

نقطـه متضـمّن    سـه )دو نقطه و یا بیش از سه نقطه(، ایجاد تردید در تردید اسـت. خـودِ  
حتی عـدم قطعیـت نیـز بـا     »عبارت دیگر، در این حالت، تردید و عدم قطعیت است. به

بـا چشـمهای بسـته    »انند . م(161: 1391 سرایی و همكار،)یعقوبی جنبه« شودقطعیت بیان نمی
 :1381)کاتـب،  ......« دهـد مثـل   زل زده به جایی ...... ضمایم: چیزهایی هست که مزه می

256). 

 هاي سجاونديتسامح در استفاده يا عدم استفاده از نشانه 6ـ1ـ3ـ5
 ایگونه جا و مكررّ از آنها،عدم استفاده از علائم نگارشی به صورت عمدی و یا استفادة بی
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 عدم قطعیت است.  
عنایی معلائم ویرایشی در صدد ایجاد صراحت در بافت کلامی و رسیدن به               

شود و معنا گمی ایجاد میشوند، نوعی سردرتی این علائم حذف میاند و وقشفاف
ها رهماند. از سویی دیگر، وقتی علائم ویرایشی از میان واژگان و گزاناتمام می
)یعقوبی و همكاران، خورد هم مینشینی بهدر محور هم شود، منطق سخنحذف می

1391 :168 .) 
شـود:  ن صورت آغاز مـی عبارات و به همی های رمان با اینبرای مثال نخستین جمله

 پستی و پستی پستی پستی و پستی پستی پستی و پستی پستی بلنـدی و پسـتی بلنـدی   »
ئم نگارشی و از دیگر موارد تسامح در استفاده از علا(. 3: 1381)کاتب، ]...[« بلندی بلندی 
ور اسـت:  هـا در جاهـای غیرضـر   عبـارات و جملـه  ایرانیك )ایتالیك( کردن ویرایشی،  

 لان تاریكدا: حیاط ته در را باز کرد کسی بادبادکی را آن دورها خال آسمان کرده بود.»
 (.7)همان:  «. از دالان گذشتدر را آرام باز کردبود. 

 بازيهاي زباني 6ـ1ـ3ـ6
گیـری از بازیهـای زبـانی اسـت. در     یكی از شگردهای ایجاد عدم قطعیت در زبان، بهره

د انی ایجـا زیهای زبانی عمدتاً با هدف به چالش کشیدن امكاناتِ زبرمانهای پسامدرن، با
پردازان پسامدرن بر این باورند که درک ما از واقعیت بـه زبـان   شوند. برخی از نظریهمی

نشینی زبـان، منجـر   رو هرگونه اخلالی در محورهای جانشینی و هموابسته است؛ از این
مله بازیهای زبـانی کـه در رمـان پَسـتی آمـده      شود. از جسازیهای تصنّعی میبه واقعیت
هـا اشـاره کـرد؛ بـرای مثـال      چینـی برخـی واژه  توان به بازی در شیوة حـروف است می

 ـ « پسـتی و بلنـدی  »نویسنده در نخستین صفحة رمان، با اسـتفاده از دو واژة   وزی یـك ل
، واژة و در ضـلع پـائینی آن  « پستی»طراحی کرده است. در ضلع فوقانی این لوزی، واژة 

. نهاده شده است. شیوة قرارگیری ایـن دو واژه، خـود متضـمّن تنـاقض اسـت     « بلندی»
کردنِ فیزیكی این دو واژه در صدرِ رمان، ضمن جلب توجه خواننده نویسنده با برجسته

کنـد کـه داسـتان، چیـزی جـز همـین بازیهـای        به فیزیك کتاب، این مفهوم را القاء مـی 
هـای  یـه لار، نویسنده از همان آغاز به دنبـال نشـان دادنِ   واژگانی نیست؛ به عبارت دیگ

 عدم قطعیت در وجوهِ مختلف داستان است.

 عدم قطعيت در روايت 6ـ۲
 لّیعِروایت خطّی، روایت »برخلاف روایت در رمانهای مدرن که مشتمل بر سه ویژگیِ 
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، «پستی» مدرنِروایت در رمانِ پست ،(Contable, 2004: 51) ست«و مرکزیتّ شخصیتها
روایتهاست؛ بنابراین بستر عدم قطعیـت  یك روایت غیرخطّی، غیرعلّی و ترکیبی از خرده

های عدم قطعیت روایت در رمان پستی از ایـن قـرار   در این بخش نیز آماده است. گونه
 است:

 تناقضِ ژانري 6ـ۲ـ1
ی در کنارِ رساناست چندین  ژانرِ سازگار با هدف تقویت مفهومدر یك اثر ادبی، ممكن 

ی شـود. در رمانهـا  همدیگر بیاید که عمدتاً از میانِ آنها، یك ژانر صدای غالبِ مـتن مـی  
سـبب   پسامدرن و از جمله رمان پستی، در کنار هم آمدنِ ژانرهـای متضـاد و ناسـازگار   

 شده است هیچ ژانری در متن غالب نباشد.  
ای در کنار هم قرار رابطه نسجام، تناسب وگونه اانواع مختلفی از ژانرها بدون هیچ              

ا در رگیرند. تلفیق ژانرها چه از نظر محتوا، چه ساختار و چه زبان، خواننده می
)وو، رساند کند و در پایان هم به تعیّن و قطعیت نمیگسستی فراگیر گرفتار می

1389 :210 .) 
بـا چـه    تواند تشخیص دهداین مسأله بر رمان پستی نیز حاکم است؛ خواننده دقیقاً نمی
عاشـقانه،  »آمیـزی از ژانرهـای   رمانی سر و کار دارد. چرا که این رمـان ترکیـب تنـاقض   

یك از ایـن ژانرهـا در رمـان بـر     است و هیچ« نامه، حادثه و غیرهمرگ، وحشت، زندگی
شـود و  دیگری غالب نیست. راوی در چندین صفحه یا پاراگراف غرق در موضوعی می

شـود؛ بـرای مثـال    کند و وارد ژانر دیگـری مـی  باره موضوع را رها مییك پس از آن به
 گوید: اش چنین میراوی در این چند سطر از زبان جنازه

آلودم توی آن یخچال کشویی، جلوِ چشمهای صاحبخانه بود و خودم جنازة خون              
داشت. چشم برنمیسر پیچ دراز کشیده بودم و زُل زده بودم به صاحبخانه که ازم 

ه فكر کنم دمای یخچال چند درجه زیر صفر بود چون چشمهایم خیلی درد گرفت
کشیدم ا میردانم، شاید هنوز سر پیچ بودم و انتظار قطار ده و پانزده دقیقه بود. نمی
 (. 77: 1381)کاتب، 

باد  رفتیم:شانه به شانة هم آرام می»شود: چند صفحه بعد راوی وارد ژانر دیگری می
داشـت: صـدای قطـاری از دور    دوید و گندمها موج برمیتو گندمزار آن سمت ریلها می

 (.80)همان: « آمدمی

   استفاده از شيوة داستان در داستان 6ـ۲ـ۲
 وارهجزیر در شیوة داستان در داستان، ـ که میراث هزار و یك شب است ـ نویسنده به شكلی
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ای نامتنـاهی  گری، منجر به چرخه. این نوع روایتکندو اپیزودیك داستانها را روایت می
ه شود. در ادامـه بنك ـ در رمان پستی شده است. برای مثال داستان با گفتار راوی آغاز می

آید. در دل داستان دکتر الكلی، شود. در دل داستان بنكه، داستان دکتر الكلی میظاهر می
آیـد کـه در   ستان دختر و پسـری مـی  ادآید. در دل این داستان، داستان دکتر مقدونی می

اند. سپس داسـتان غیـرت  اند و به طرز فجیعی به قتل رساندهبیرون از شهر آنها را گرفته
و  40، 32، 28، 26، 14، 13، 7: 1381)کاتـب،  آیـد  خانه میجان و در ادامه هم داستان صاحب

 غیره(. 

 گذاريهاي نامأنوسنام 6ـ۲ـ3
 لیـق شخصـیتها، اسـتفاده از نامهـای نامـأنوس اسـت.      یكی از شگردهای کاتب بـرای تع 

یـرت،  لبـی، بنكـه، مقـدونی، گرگـی، غ    »خواننده در مواجهه با نامهای ناآشنایی همچون 
 ـناخودآگاه به دنبال یافت»، «وش، آلوچه و غیرههاتفی، ماه گ ن )و چه بسا فرافكنی( فرهن

شـود،  یب مواجـه مـی  عج که با نامهایمعهود خود در متن )و شخصیتها( است، امّا وقتی
شـود و از رهگـذر ایـن    امكان ریختن فرهنگ معهود خواننده در متن دچار اختلال مـی 

بـا  نویسنده (. 71: 1396سرایی و همكاران، )یعقوبی جنبه« شوداختلال، معانی متكثرّی زاده می
 ابن انتخ ـانتخاب چنین نامهایی، به دنبال عدم تعیّن هویتها در رمان پستی است؛ نخستی

« اشنوعِ دسـتوری »به واسطة « پستی»گذاریها، عنوانِ رمان است؛ واژة کاتب در بحث نام
 ـ  « زمان، شخص و شمار»و فارغ از « مصدر»که  الایی است، دارایِ عدمِ قطعیـتِ بسـیار ب

 ـ است. ساختار و محتوایِ مبهمِ این عنوان، براعتِ استهلالِ مناسبی برای ورو ایِ د بـه دنی
 متن است.عدم قطعیتها در 

کردن برخی از شخصیتهاست؛ « نامبی»گذاری، از دیگر شگردهای کاتب در بحث نام
داشـتن آنهـا در یـك عـدم قطعیـت      نام کردن شخصیتها در رمان پستی، منجر به نگـه بی

 ناپـذیر سـبب شـده   نامی شخصیتها در یك چرخة نامنسجم و تعیّناست. بیدائمی شده 
 در ذهن خواننده در هنگام قرائت این رمـان شـكل   است که تصویری مشخص و پایدار

ناپـذیری چیـزی   نگیرد. حاصل مواجهة خواننده با چنین شخصیتهای ناپایـدار و تعریـف  
آفرینی نیست؛ برای مثال در یكی از فصول داستان، راوی یكـی  جز عدم قطعیت و تعلیق

لـوِ در چـوبی   مـرد ج »کنـد:  خطـاب مـی  « مـرد »از شخصیتها را از اول تا آخر با عنـوان  
 کاتب،)«شدة سبزی ایستاد. ]...[ مرد کلیدی از جیبش درآورد انداخت تو قفلپوستهپوسته
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1381 :171.) 

 منظرهاي روايي« چندگانگيِ»و « گسيختگي» 6ـ۲ـ۴
، )لاج« یـت سیلانِ ذهن تبدیل شده است به سـیلانِ روا »در این رمان به قولِ دیوید لاج، 

تـوان  های گسیختگی و چندگانگی روایی در این رمان، میاز مهمترین جلوه(. 128: 1386
 های معطوف به هیچ اشاره کرد. در ایـن مـوارد راوی در  به استفادة مكرّر راوی از جمله
رهـا   عطف دنبالة جملـه را بـا گذاشـتن سـه نقطـه     « و»اوج روایت، به یكباره با آوردن 

نده دشوار و چندوجهی است: که امكان تشخیص ادامة جمله برای خوانکند. در حالیمی
 (.80)همان: « مدتها بود همچنین بارانی را وین به خودش ندیده بود و...»

  13راويان غير قابل اعتماد 6ـ۲ـ5

توانـد روایـتش   اعتبار بودن سخنان راوی، مخاطب نمیدر این نوع روایت، به واسطة بی
ض متنی همچون: تنـاق های درونرا به عنوان حقیقت بپذیرد؛ خواننده با استفاده از نشانه

لوحی؛ کاری راوی، اختلال حافظه، دیوانگی، دروغگویی و سادهدر کلام راوی، فراموش
متنی همچون: غیرممكن بودن رخدادها در عالم واقعیت، پی به غیـر  های برونو یا نشانه

، برد. راوی در هر کدام از هفـت فصـل رمـان پسـتی، متغیـر     قابل اعتماد بودن راوی می
نـام  ناشناس و توأم با عدم تعیّن است. در فصل اول، راوی اول شخص، ناشـناس و بـی  

ای رسد جنازة پسرکی است، در ماجرای تازهاست. چند صفحه بعد، راوی که به نظر می
رسـد خـود   راوی با مخاطب ناشناسی که به نظـر مـی   84تا  81شود. از صفحة ظاهر می

کنـد: راوی  . چند صفحه بعـد، راوی بـاز تغییـر مـی    شودنویسنده باشد، وارد گفتگو می
ای به رمان بـا اسـتفاده از   دنبال القای فضای تازهبار با بازگو کردن یك تمرین تئاتر بهاین

گیـر  لراوی در فصل سوم به بیان ماجرای پیرزن فـا  (.90ـ84)همان: بیان غیرمستقیم است 
مـاجرای زنـدگی زنـی اسـت بـه نـام       هارم فصل چ (.114-92)همان:  پردازدو زن تنها می

دسـتاورد  (. 157-115)همـان:  شود ای که در رحم اوست بیان میکه از نگاه بچه« وشماه»
رو گرایـی و عـدم قطعیـت اسـت. از ایـن     راوی غیرقابل اعتماد برای رمان پستی، نسـبی 

ی گفتارهـا  لایلابـه واننده ناچار به مشارکت در متن و دریافت معنای واقعـی مـتن از   خ
 د.شومتناقض راوی می

 ستيز با مرکزگرائي نويسنده 6ـ۲ـ6
 ا حاکمیتی، مبارزة نویسنده برمان پستگرائی و عدم قطعیت در از جمله شگردهای نسبی
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 حضـور نویسـنده بـه عنـوان راوی در داسـتان      (؛68: 1386)تـدینی،  خود در داستان است 
 ب در پـاورقی پایـان هـر   محسوس است اما خبری از قاطعیت و حاکمیت او نیست. کات

نـام   «فهیمـه بـاقری  »یـا  « ف. ب»کدام از فصول رمانش از ویراستاری با نام اختصـاری  
برد که با اظهار نظری کوتاه، حضور خود را در کنار مؤلف تثبیت کرده اسـت. بـرای   می

های ایـن فصـل   تكه»آورد: نمونه کاتب در پایان یكی از فصول رمانش و در پاورقی می
کننـدة همـدیگر   های فصلهای بعدی قرار گیرند. به نحوی که تكمیللای تكهلابه باید در

 (.114)کاتب، « باشند و یك فصل واحدی را بسازند )ف.ب(

 عدم قطعيت در ايدئولوژي 6ـ3
گرایانـه و  روایتهـا، ایـدئولوژیهای نسـبی   در رمان پَستی، بنا بـر نگـرشِ فروپاشـی کـلان    

گر شده است؛ در این رمان، راویِ دانـای  قاطع و سلطهچندوجهی، جایگزین ایدئولوژیِ 
داده  کل، ـ که اقتدار و قاطعیت دارد ـ جای خود را به صداهای مختلـف و گـاه متضـاد     

است. بر این اساس، چندصدایی در کنار بـروز شخصـیتهای مختلـف منجـر بـه تجلـی       
نیـز پرداختـه    نهـا آبنـدی، بـه تبیـین    شود. در زیر ضمن تقسیمایدئولوژیهای مختلف می

 شود.می

 ايدئولوژي ناشي از چندصدايي 6ـ3ـ1
حضـور صـداهای متفـاوت در مـتن،     »است از در یك تعریف ساده چندصدایی عبارت 
بحثِ چندصدایی با مباحـثِ  (. 60: 1390)گودرزی، « بدون سلطة یك صدا بر دیگر صداها

اوت اسـت؛ بـه   ها، لحنِ شخصیتها و نیـز تشـخّصِ کلامـی شخصـیتها متف ـ    تفاوت لهجه
اند یـا بـه حاشـیه    است که خفه شدهکنندة صداهایی چندصدایی، منعكس»عبارت دیگر، 

رو، اگر در متنـی  از این(. 194: 1383نیـاز،  )بی« انداند یا به صورت زمزمه درآمدهرانده شده
ای و وامانـدة  ویژه بخشِ اقلیـتِ حاشـیه  ما شاهد حضور نمایندگانی از اقشار مختلف به

عه همچون ورشكستگان، معتادان، سربازها و غیره باشـیم و صـدای ایـن اقلیـت در     جام
توان گفت که آن متن، یـك مـتن   کنار سایر اقشار توانمند جامعه در متن شنیده شود، می

شود. از طرفی، یكـی از مهمتـرین موانـعِ بـروز چندصـدایی در      محسوب می« چندصدا»
ست چندصدایی که در آن صدای اقشـار  انیمتن، سلطة ایدئولوژی است. رمان پستی رم

اسـت. در ایـن میـان، راوی بـا     خـوبی بازتـاب داده شـده    رانده شدة جامعه بهبه حاشیه
ــد      ــف مانن ــارِ مختل ــیتهایی از اقش ــدگی شخص ــی زن ــات و حواش ــه جزئی ــرداختن ب پ
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 افكـار و باورهـای آنهـا را   « ، صاحبخانه، فالگیرها و غیره، دختران فراریکنجمعشیشه»
چرخیدم و هرچه بطـری  ها میکوچهصبح تا غروب تو کوچه پس»وارد متن کرده است: 

« کردم. شاید دنبال بهانه بودم که خـودم را سـرگرم کـنم.   ای بود جمع میو ظرف شیشه
 (.16)کاتب، 

 ايدئولوژي ناشي از چندشخصيتي 6ـ3ـ۲
ــیتی،   ــای چندشخص ــت »در رمانه ــانِ روای ــاگ  جه ــای گون ــانِ روایته ــده، جه ون از ش

(. 99: 1370)احمدی، « شودیشوندة راوی بیان موسیلة دیدگاهِ دگرگونشخصیتهاست که به

تی دو وجه دارد: الف( شخصیتهای متعدد ب( وجود شخصیتهای متعـدد در  چندشخصی
 ـ  ال یك شخص. رمان پستی از نظر تعدّد شخصیتها یكی از رمانهای غنی است؛ بـرای مث
شـود  شخصیتهای فصل اول رمان عبارتند از: راوی که هر بار در نقش جدیدی ظاهر می

سرک، لُبـی، بُنكـه، پیرمـرد، دکتـر،     کن و جنازه و غیره، صاحبخانه، پجمعاز جمله شیشه
جان، هاتفی و مرد. نكتة دیگر آنكـه برخـی از شخصـیتها    گرگی، زیبا، پدر، مادر، غیرت

ن بارهـا  در داسـتا « پیرمرد، مرد، زن، پسرک و دخترک»اسم ندارند و با عناوینی همچون 
ول و ا»در قالب شخصیتهای متعـددی در فصـول   « پیرمرد»اند. برای مثال شخصیت آمده

نامی شخصیتها و در عین حـال تكـرار آنهـا باعـث     تكرار شده است. بی« چهارم و ششم
 سردرگمی خواننده و ایجاد عدم قطعیت در داستان شده است.

 عدم قطعيت در شخصيت 6ـ۴
 است؛   «پردازیشخصیت»مدرنیستی، بحث های مهم و پیچیدة داستان پستیكی از جنبه

ن ثبات و دچار بحرارن عمدتاً سیّال، غیرقابل اعتماد، بیمدشخصیتها در داستانهای پست
« پریشـی مـن »هویّت هستند. افكار و گفتار آنها مبتنی بر کابوس، رؤیا و تخیّـل اسـت و   

شـناختی، شخصـیتها اسـكیزوفرنیك هسـتند؛     خصوصیت بـارز آنهاسـت. از منظـر روان   
به راحتی از ذهنـی بـه    ن پستیگو. دنیای شخصیتها در رماربطگو و بیحرف، هذیانکم

، اپایـداری عینی، از درون به برون و از واقعیت به فراواقعیت در حال نوسان است. این ن
کند. خواننـده در ایـن   خواننده را در تشخیص واقعیت از خیال دچار تنش و تناقض می

شك کـردم  »شود. برای مثال: حالت در برزخی از خیال و واقعیت دچار عدم قطعیت می
توانستم این را بـه روی  خواستم و نمیند صاحبخانه واقعاً مرا کشته بود و من نمیباز نك

 (.59)همان:  «خودم بیاورم
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 مدرن پستيپردازي در رمان پستشخصيت عوامل 6ـ۴ـ1
  14مرکززدايي از سوژه 6ـ۴ـ1ـ1

مدرن پستی، حول یك قهرمان ویـژه نیسـت و بـرخلاف رمانهـای     ماجراهای رمان پست
شود. شخصیتها در ایـن رمـان، در یـك    ای دیده نمیکارهر اینجا شخص همهکلاسیك، د

انـد و عـلاوه بـر تكـرار و روزمرگـی، در گـرداب       شناختی گرفتار شـده بست هستیبن
واسطة نامتعیّن بودن شخصـیتها، امكـان انتخـاب    اند. در این رمان، بهسرگردانی رها شده

انـد و  یك اندازه در داستان تكرار شـده  شخصیت قهرمان وجود ندارد. اکثر شخصیتها به
گرایـی  ثبـاتی و کثـرت  هیچ کدام بر دیگری برتری ندارد. علاوه بـر ایـن، افـراط در بـی    

کـدام از شخصـیتهای داسـتان    شناسانة شخصیتها، سبب شده است نتوانیم به هـیچ هستی
 بدهیم. « قهرمان»لقب 

 پريشي شخصيتهاپارانويا و روان 6ـ۴ـ1ـ۲
به شدّت گرفتـار ذهنیتهـای متكثّـر    »شود که رانویایی به کسانی اطلاق میشخصیتهای پا

نهـا  اند و کنشهای آهستند تا آنجا که امكان تمایز میان ذهنیت و واقعیت را از دست داده
سرایی و نبه)یعقوبی ج« غالباً سویهای منفی و ضدّ قهرمانی )خودکشی، خیانت و غیره( دارد

را بـه   هویّتی در برخی از شخصیتهای رمان پستی عمـلاً آنهـا   بحران(. 73: 1396همكاران، 
هـای  مایـه رو یكـی از بـن  شخصیتهایی چندپاره و چندگانه تبـدیل کـرده اسـت. از ایـن    

فكـر زن و خودکشـی ممكـن    »اسـت:  « خودکشـی »)موتیف( برجسته در رمان، موضوع 
اینكـه آدم سـالی    گردد. چون به جـای است موقتی دست از سر آدم بردارد؛ اما باز برمی

 (.31)کاتب، « یكبار با غم و درد بمیرد، بهتر است یكبار کلك خودش را بكند

 عدم قطعيت زمان و مكان 6ـ5
مدرن، پریشـانی در عناصـر زمـان و مكـان اسـت؛      یكی از ویژگیهای مهم رمانهای پست

مكـانی عبـارت اسـت از مغـایرت در چنـد و چـون زمـان و مكـان          -پریشانی زمـانی  
دهای واقعی با وقایع داستانی. در رمان پستی نویسنده به راحتی از زمان گذشته به رویدا

رو در ایـن رمـان، نـه تنهـا نظـم زمـانی       کند. از ایـن حال و از حال به گذشته جهش می
رویدادهای گذشته دچار پریشانی و عدم انسجام شده اسـت بلكـه زمـان حـال نیـز بـه       

در پشت سـرم حرفهـای زیـادی    »تبدیل شده است: ترتیب آور، آشفته و بیجریانی ملال
رسـم. وقتـی   شوم و حسابی بهشـان مـی  گفتند با سگهای ولگرد دوست میزدند. میمی
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آوردمشان سـر آن پـیچ: بـه پـیچ کـه رسـیدیم       کنان میوقت بازیخوب رفیق شدیم، آن
 (. 29: 1381)کاتب، « چوب را پرت کردم آن طرف ریلها

کردن اگر تعمدی باشد، شاید برای سیال کردن زمان استفاده شده؛ روایتگونه این              
ی به این معنی که راوی در گذشته و حال در رفت و آمد است، پس زمان مشخص

شود کند و باز به همان عدم قطعیت در وقوع یك اتفاق منجر میرا القاء نمی
  (.26: 1382دوست، )غریب

وایـت  طی و در نوسان است. علاوه بر این، نـوع ر زمان در رمان پستی عمدتاً غیر خ
در  ای است که امكان تشخیص وقوع یا عدم وقـوع افعـال و رخـدادها   در رمان به گونه

رو بروز این حالت در فصل اول رمـان پسـتی   زمانهای حال یا آینده دشوار است؛ از این
گر عبارت دی سبب شده است خواننده در تشخیص زمان افعال دچار عدم تعیّن شود. به

تواند تشخیص دهد که آن وقایع اتفـاق افتـاده اسـت یـا در حـال رخ دادن      خواننده نمی
 (.72، 70، 69، 67، 66، 61، 59)ر. ک. کاتب، است یا قرار است اتفاق بیفتد 

شـدگی مرزهـای زمـانی و    از دیگر موارد عدم قطعیت در زمان و مكان، مسألة پـاک 
الـت  حوی از ایجاد چنین فضایی، دور کردن رمان از مكانی در این رمان است؛ هدف را

 گزارشگری است.  
زدای داستان و گرایش نویسنده خلق فضاهای سوررئال، حرکت غیرخطی و تاریخ              

ترتیب، نویسنده با حاکم دهد. بدینبه ایجاد عدم قطعیت در داستان را نشان می
 ی را دررهنگفیزشی از روایتها و رمزگان کردن جریان سیّال بینامتنیت بر داستان، آم

 نبالدداستان درانداخته، قاطعیت تاریخ، مكان و زمان را نقض کرده است و به 
 (. 61: 1396سرایی و همكاران، )یعقوبی جنبهایجاد تكثّر هویتی در داستان است 

 ـا؛ ن آنهراوی در این رمان نه به مكان وقوع رویدادها اشاره کرده است و نه به زما ه ب
یـا   عبارتی دیگر، مشخص نیست این حوادث مربوط به کدام روز، ماه، فصل یا سـالی و 

 در چه مكانی است.  

 عدم قطعيت در زاوية ديد 6ـ6
 ظـم ن زدن بـرهم  جهـت  در و قرینه بدون ،دید ةزاوی تغییرات، پسامدرن داستانهای در

ان رین هدف نویسـندگ د. مهمتشومی انجام گوییداستان روند کردن یدهچپی و ساختاری
 :است کهپسامدرن از ایجاد اغتشاش در زاویة دید این 

گیری از مخاطب را در کانونهای روایی مختلفی درگیر سازند. در حقیقت، او با بهره              
هم زدن توالی خطّی داستان، در تكّه کردن روایت و بهزوایای دید مختلف و تكّه
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شود که داستان به صورت ام است. این امر موجب میپی نفی هرگونه نظم و انسج
هم بریزد. ارتباط با هم درآید و تسلسل وقایع آن بههای بیقطعه شده و تكّهقطعه

خواهد از طریق اغتشاش در زاویة دید داستان، سرگردانی و در واقع، نویسنده می
آشفته و  تزلزل شخصیت را بازگو کند و خواننده را نیز در پیچیدگی داستان،

 (. 57: 1390)پیروز و مقدسی، سردرگم نماید 
کارگیری چند زاویة دیـد در یـك رمـان مهمتـرین     تلفیق زاویة دیدهای متفاوت و به

مدرن از منظر زاویة دید است. در طول رمان پسـتی،  مدرن از غیر پستتمایز رمانِ پست
گر یك دیدگاه به دیدگاه دیاره از بند نیست و همونویسنده عموماً به یك زاویة دید پای

دهد. تلفیق زاویة دیدهای متفاوت در رمـان منجـر بـه غیرخطـی شـدن      تغییر جهت می
یكی دیگـر از  شود. روایت و در نتیجه تولید چندصدایی و چندشخصیتی شدنِ رمان می

 و« نـای کـل  دا»موارد عدم قطعیت در زاویة دید، استفادة همزمان راوی از دو زاویة دیدِ 
 ـ    « تداعی معانیشیوة » رو ناست. راوی دانای کل باید مسلط بـر همـه چیـز باشـد. از ای
 : (60: 1380گودرزی، )«شودگری باعث تناقض میاستفادة همزمان از این دو گونه روایت»

کبابی:  نشست روی پلّة دکانآمد میراست میزد بیرون، یكصبح که از خانه می              
ها تو ده. مرد هنوز از لای پرته بود کبابی تصادف کرده، مردهدانم کی چو انداخنمی

اه کرد. دکان خالی بود: اکرم از حرصش به ساعت وسط میدان نگدکان را نگاه می
 (.157)کاتب، یگر کرد: چیزی به ظهر نمانده بود دمی

 بنديعدم قطعيت در پايان 6ـ7
ن است؛ خواننده با خواندپایان آنهمدرن معمولاً نقطة اوج عدم قطعیتها در رمانهای پست

مدرن امیدوار است که سرانجام ایـن کـلاف سـردرگم در انتهـای آن توسـط      رمان پست
در  افتد بلكه بر بهت و حیرانـی خواننـده  نویسنده گشوده شود؛ اما نه تنها این اتفاق نمی

ندن تیجـه رسـا  شود. باید به آغاز و میانة رمان بازگردد و برای بـه ن پایان رمان افزوده می
 پایان رمان، برخی از مناسبات را خودش تحلیل کند. 

 ه صورتب بیشتر رمان پیرنگ یا طرح سطح قطعیت در عدم مدرن، رمانهای در              
 در لیاص شخصیت عاقبت رمان، پایان در عبارتی، شد. بهمتبلور می نامعین فرجام
 درسطح بیشتر تقطعی عدم سامدرن،پ رمانهای ماند. درمی باقی ابهام از ایپرده

دها بروز آن رویدا از چندگانه تفاسیر یا رویدادها بودن نامعلوم شكل به و روایت
 (.42: 1382)پاینده: کند پیدا می

 رمان. شود و هم شامل پایان کلیتاین مقوله، هم شامل پایان هرکدام از فصولِ رمان می
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ا رکند و با این شیوه، دست خوانندگان ها مینویسنده پایان برخی از جملات را ناتمام ر
گذارد. این مسأله بـالتبع سـبب فرجامهـای    بندی جملات باز میبرای مشارکت در پایان

که ـ گانه  جملات پایانی هریك از فصول هفت شود.چندگانه و عدم قطعیت در متن می
انـه  خو وارد »خود گویایِ باز بودن پایان فصول است ـ به ترتیـب از ایـن قـرار اسـت:      

بـار  و من بـرای اولـین  »(. 114ان: )هم« جا آخر دنیاست، شك نكناین»(. 92)کاتب،  «شدیم
ام کردم به این زودی اندازهفكر نمی»(. 156)ص  «جا بود که فهمیدم تمام کردم. آخیشآن
شـاید هـم   » (.206)ص « چیز را به کلّی خراب کرده. آخطوری همهاین» (.196)ص « شود
پایان رمان یك پایان کاملاً باز و مـبهم اسـت    (.238)ص « دیدمطوری میجا اینآن من از

 شتهای متعددی داشته باشد:  تواند از آن برداو خواننده می
 با چشمهای بسته زل زده بودند به جایی ......»

 ضمایم:
 (.256)« دهد مثل......چیزهایی هست که مزه می

 گيريه. نتيج7
زبـان،  »از طریق فاکتورهایی همچـون  « پستی»ث عدم قطعیت در رمان در این مقاله، بح

مورد بررسی قرار گرفت و نشـان  « روایت، شخصیت، ساختار، ایدئولوژی، زمان و مكان
مدرن، عدم قطعیـت اسـت. عـدم    گیری این رمان پساداده شد که زیرساخت اصلی شكل

ای شـد؛ بـه   وارد فاز تازه قطعیت در ادبیات فارسی با رمان پستی در دهة هشتاد شمسی
است. در « عدم قطعیت»ترین ویژگی سبكی این رمان، توان گفت برجستهای که میگونه

مقولة زبان، نویسنده با ایجاد عامدانة تداخل در وجوه کـلام، اسـتفاده از وجـوه افعـالیِ     
 هـای های دستوری تردیدآفرین همچـون: گـروه  گیری از سازهدلالتگر عدم قطعیت، بهره

، تكرار جمـلاتِ پرسشـی و افعـال منفـی،     «یا»فعلی و قیدی متضمّن تردید، حرف ربطِ 
ریختگی در عناصر ویرایشی و نگارشی زبان، و استفاده از بازیهای زبـانی، توانسـته   همبه

گیـری از  است بخشی از عدم قطعیت را بازنمایی کند.  در سطح روایت، نویسنده با بهره
در ژانر، شیوة داستان در داسـتان، گسسـته و غیرخطـی کـردن      تناقض»شگردهایی مانند 

آفرینی در داستان افزوده است. فراینـد عـدم قطعیـت در بخـش     بر شدّت تعلیق« روایت
اخـتلاف  »ای دارد؛  نویسنده آگاهانه با برداشتن رمان برجستگی ویژه« پردازیِشخصیت»

گرایی و عـدم  است نسبیترده میان دنیای واقعی و داستانی شخصیتها سعی ک« ایفاصله
قطعیتِ موجود در دنیای معاصر را در این رمان به تصویر بكشد. در این مقاله همچنـین  
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گرفته از عدم قطعیـت  پسامدرن در رمان، نشأت عواملنشان داده شد که خاستگاه بیشتر 
 کند.  است و این مسأله بر رمانِ پستی نیز حكمرانی می

 
 نوشتپي

1. indeterminacy 
2. given 
3. made 
4. Dialetheism 
5. self-reference 
6. short circuit 
7. rhetorical cohesion 
8. modality 
9. orientation 
10. subjective 
11. objective 
12. metaphorical expansion of modality 
13. Unreliable Narrator 
14. Decentralization of subject 

 منابع
 تابهاالف: ک

یشـه و فرهنـگ   ؛ قـم: مؤسسـه اند  های معاصـر درآمدی بر مكاتب و اندیشهبیات، عبدالرسول؛ 
 .1361دینی، 
 .1383سرا، تهران: قصیده ادبیات: قصری در تار و پود تنهایی؛  ؛فتح اللهنیاز، بی

رهنـگ  انتشـارات ف  ؛ تهران:ترجمه حسین معصومی همدانی ؛نظریه کوانتوم؛ جان ،پاکینگ هُرن
 .1387 عاصر،م

 .1382روزگار،  نشر ؛ تهران:نقد گفتمان پاینده، حسین؛
 .1383؛ تهران: نشر روزنگار، مدرنیسم و پسامدرنیسم در رمان؛  ________
؛ تهـران:  رمان پسامدرن و فیلم: نگـاهی بـه سـاختار و صـناعات فـیلم مـیكس      ؛  ________

 .1386هرمس، 
 .1382؛ تهران: ماهی، ؛ ترجمة رضا رضاییمدرنیسمچایلدز، پتِِر؛ 

 .1379ه، تهران: نشر آگا ؛گذار از مدرنیته؟ )نیچه، فوکو، لیوتار و دریدا(حقیقی، شاهرخ؛ 
 .1363ین، انتشارات نوتهران: ؛ مبانی علمی دستور زبان فارسی؛ ، احمدییشفا

 . 1390؛ تهران: سخن، ها، رویكردها و روشهاشناسی؛ نظریهسبكفتوحی، محمود؛ 
 . 1387ران، ؛ بابلسر: دانشگاه مازندماهیت پارادایمی اندیشه سیاسیمحمدتقی؛  سلفی،قزل

 .1381؛ تهران: نیلوفر، پستیکاتب، محمدرضا؛ 
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 اصـر، انتشارات فرهنـگ مع تهران:  ،چاپ دوم ؛فیروز آرش ةترجم ؛فیزیك ذرات؛ فرانك، کلوز
1388. 

موعـه مقـالات(،   های رمـان )مج ؛ ترجمة حسین پاینده؛ نظریهمدرنیستیرمان پستلاج، دیوید؛ 
 .1386تهران: نیلوفر، 

نصر عگذار از مدرنیسم به پسامدرنیسم در ادبیات داستانی: تغییر در »(، 1383هیل، برایان، )مك
-111، ترجمة حسین پاینده، تهران: روزنگار، صص مدرنيسم و پسامدرنيسم در رمان، «غالب
177. 

 .1386، تهران: چشمه،  4؛ ج ایران نویسیصد سال داستانمیرعابدینی، حسن؛ 
 . 1368 انتشارات توس، :تهران ،چ نهم ؛دستور زبان فارسی، پرویز؛ ناتل خانلری

ات ؛ ترجمة داریوش آشوری، چ سی و نهم، تهران: انتشـار چنین گفت زردشتنیچه، فردریش؛ 
 .1396آگه، 

 .1389مه، پور، تهران: چشترجمة شهریار وقفی ؛فراداستانوو، پتریشیا؛ 
؛ ترجمة حسـین پاینـده   ؛نگارانه مدرنیسم و پسامدرنیسم در رمانفراداستان تاریخهاچن، لیندا؛  

 . 1383، 311ـ259تهران روزنگار، صص 
 .1381کز، ؛ چ چهارم، تهران: نشر مرادبیات پسامدرن )گزارش، نگرش، نقادی(یزدانجو، پیام؛  

 ب: مقالات و سايتهاي اينترنتي
 پسـت  هـای نظریـه  شناسـی  روش و شناسی شناخت بنیادهای»ی امیری؛ افضلی، رسول و عل

، (1390) 77ز، ش پـایی  ؛يانسان جغرافياي پژوهشهاي، «ژئوپلتیك سیاسی جغرافیای در مدرن
 .  60ـ39صص 

و  مدرنیسم در رمانهـای پسـتی  های پستخوانش تطبیقی مؤلفه»افضلی، علی و نسرین گندمی؛ 
 3ش  ،4، دوره مه علمي پژوهشي پژوهشهاي ادبيـات تطبيقـي  نافصل، «فرانكشتاین فی بغداد

 . 165ـ135(، صص 1395)
، firooze.com 2/6/1396 «عدم قطعیت در فیزیك، سخن فلسفی و ادبیـات »؛ فتح اللهنیاز، بی

1386. 
 و خـانم  آزاده رمـان  در روایـت  هـای شیوه بررسیرمان پست مدرن چیست؟ »پاینده، حسین؛ 

 .47ـ12(، صص 1386) 2، ش وهيادب پژ، «اشنویسنده
؛ سـال اول،  معرفت فلسفيقد رحمت الله رضایی، ن، ترجمه و «باوریتناقض»پریست، گراهام، 
 . 153ـ133(، صص 1383شماره سوم )بهار 

ثـر منیـرو   نوسان زاویة دید در روایت رمان کولی کنار آتـش ا »پیروز، غلامرضا و زهرا مقدسی؛ 
 (، صص1390ن ؛ سال سوم، شماره دوم )تابستادانشگاه شيرازمجلة بوستان ادب ، «پورروانی



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
15، 

ره
ما

ش
61، 

ييز
پا

 
13

97
 

 
 «پستي»مدرنِ در رمانِ پست« عدم قطعيت» بوطيقايِ پايان قطعيتها؛                                 

 

105 
      

  

51-68. 
 ـ ، «بیان مفهوم التزام در زبانهـای روسـی و فارسـی    یچگونگ»حسینی، امیر؛  اي پـژوهش زبانه

 .53ـ39 صص ،(1386تابستان ) 39شماره  ؛خارجي
تحلیــل ســطح بلاغــی )ادبیــت( و »بیكــی، ســاناز، محمــود براتــی و مرتضــی هاشــمی؛ رحــیم
پژوهشي نقـد  -مة علميفصلنا، «مدرن ایرانـی ئولوژیك )اندیشگانی( زبان در رمانهای پستاید

 .175-151(، صص 1395)بهار  33، ش 9؛ س ادبي
(، صص 1380) 26، ش 80؛ س مجلة کارنامه، «مدرنویژگیهای رمان پست»رهادوست، بهار؛  

33-30. 
: لـه جم از ایـران  نویسـندگان  از جمعی و محمود احمد حضور با میزگرد»سلیمانی و دیگران؛ 

 ب ماه کتا، «گودرزی، زنوری، میرعابدینی، امیر نصری، پرویز، شیرزادی، دهقانی، محمدخانی
 . 59-66(، صص 1382؛ آبان )ادبيات و فلسفه

 فصلنامه، «بـاوری بررسی و نقد دیدگاه تناقض»شریف زاده، رحمان و سیدمحمدعلی حجتی؛ 

 .  108-87(، صص 1390تابستان ) شيراز؛ دانشگاه ديني انديشه
 تخیلـی  نویسـی  حـال  حسب گیری شكل چگونگی بررسی»علوی، فریده و سهیلا سعیدی؛ 

 54 ؛ شـماره جهـان  معاصـر  ادبيات پژوهش، «پرک ژرژ آثار در کوانتومی هاینظریه از متأثر
 .  47-66(، صص 1388پاییز )

 ،«دسـتوری در زبـان فارسـی   بررسی مفاهیم وجهـی زمـان   »عموزاده، محمد و حدائق رضائی؛ 
 .  53-76(، صص 1391بهار و تابستان ) 1، ش 3؛ دورة پژوهشهاي ادبي

نشـريه  ، «جهان شایدها؛ نگاهی به رمان پستی نوشتة محمدرضـا کاتـب  »دوست، نوشین؛ غریب
 . 24-26(، صص 1382مهر و آبان ) 141؛ ش کلک

مـدرن بیـژن   ده در داسـتانهای پسـت  بررسی جایگاه خوانن ـ»کیانی، هاله و یدالله جلالی پندری؛ 
 .  167-147(، صص 1394تابستان ) 48، ش 12سال  فصلنامة پژوهشهاي ادبي؛، «نجدی

صدایی در ادبیاتِ داستانی ایرانیان در سالهای پـس از  چندصدایی یا تك»گودرزی، محمدرضا؛ 
: بهمن ر نظرزی گفتگومندي در ادبيات و هنر )مجموعه مقالات(؛، مندرج در: «انقلاب اسلامی
 . 72-59(، تهران، سخن، صص1390نامور مطلق، )

؛ يـات ادب ماه کتاب، «کامیه و مرسیه رمان بر تحلیلی خمسه، کلمات جادوی»گودرزی، مریم؛ 
 . 22-26صص  (،1380د )اسفن 59 شماره

پردازی پسامدرن سهم علائم ویرایشی در داستان»سرایی، پارسا و معصومه منتشلو؛ یعقوبی جنبه
 .  155-171(، صص 1391زمستان ) 22ژوهشی(؛ ش پ-)علمی پژوهيادب، «ارسیف
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وجوه عنصر سـبكی  »سرایی، پارسا، سیدمحسن حسینی موخر، و خدیجه محمدی؛ یعقوبی جنبه
، «پـور، خسـروی و کاتـب(   تناقض در رمانهای پسامدرن فارسی )بر مبنای آثار براهنـی، روانـی  

 . 150-125(، صص 1394پائیز ) 49ش  ؛نشرية پژوهشهاي ادبي )علمي پژوهشي(
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